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  م حقوقييدگاه مفاهياتان از ديترجمه فارسي لو قدي برن
ملي (كرتيكه) منافع [مدار]  و اقوال داير اگر در اعمال«

شود. تشريح معايب و محسنات نباشد در آن ملت ترقي نمي
» ست.متمدنه زنده ني زمين يك ملتتشريح در روي كرهبي

  .23تبريزي، ايضاحات در خصوص آزادي، ص طالبوف

 سيدناصر سلطاني

  18/012/1393: پذيرشتاريخ       15/06/1393تاريخ دريافت: 

 چكيده

هستند. زبان  بسياري از متون بنيادگذار انديشه سياسي جديد پر از الفاظ و مفاهيم حقوقي
ديشه سياسي بوده اسـت. بنـابراين   ترين ابزارها و بستر بحث درباره ان حقوق يكي از مهم

در انتقال و ترجمه اين آثار بايد به معنا و محتواي حقوقي الفاظ و مفـاهيم توجـه كـرد و    
تـوان  حدود و ثغور و مفهوم و منطوق آن را شناخت. تنها در چنين شرايطي است كه مـي 

دسته از آثار از به ترجمه اين آثار اعتماد كرد و به آن ارجاع داد. شايسته است ترجمه اين 
منظر معناي حقوقي الفاظ هم بازبيني و بررسي شوند. در اين مقاله براي اثبات ايـن ادعـا   

اتـان را بـه سـنجش خـواهيم گرفـت تـا دقـت        ات و الفاظ حقوقي ترجمه فارسي لويعبار
  برگردان فارسي آن را ارزيابي كنيم.

  گانكليد واژ
  مفاهيم حقوقي، سكوت قانون، اصيل، نمايندگي.

                                                            

 .(پرديس فارابي) استاديار حقوق عمومي دانشگاه تهران  
naser.soltani@ut.ac.ir 
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 مقدمه

-سياسـي دانشـگاه  علـوم  و يادگار دكترحسين بشيريه استاد دانشكده حقوق ترجمه فارسي لوياتان

سـت. مفـاهيم پيچيـده و    و در ترجمه اين كتـاب ا ا پايمردي و حوصله حاصل چند سال و تهران،
كـرده اسـت.    آن صرف ترجمـه  او نيرو و زماني است كه گويايخود كتاب لوياتان و حجم  دشوار
 هايي كه در اين مقاله به آن اشاره خواهيم كرد، اگر چنانچه درست باشند،مهمي از كاستي بخش

است كه هيچ امكـاني بـراي فـراهم     هاي ناگوار نظام پژوهشيناشي از نارساييدر درجه نخست 
هاي ويراستاري و نظارت كاستيو همچنين از ، كندآوردن شرايط ترجمه چنين آثاري تدارك نمي

، در چنـين اثــر  بـه زبـان ديگـر    نيهمچنـين دشـوارهاي برگردانـدن مفـاهيم از زبـا      بـر چـاپ و  
ترجمه اين دست از آثار بنيانگذار در تـاريخ انديشـه نيازمنـد مفـاهيم      .گيرندسترگي،سرچشمه مي

شوند و يك هاي بنيادين پديدار ميمنقحي در زبان مقصد است كه اين مفاهيم در نتيجه پژوهش
 تواند يك تنه چنين كاستي را جبران كند.  و هنرمندي كه بكار ببندد نمي مترجم با همه تلاش

ك دهه از چاپ نخست كتاب سپري ين ترجمه، تا امروز كه يم نقدي بر ايتا آنجا كه جستجو كرد
كنـد.  ان مييران نمايت دانشگاه و پژوهش را در ايگري از وضعين موضوع وجه ديم. ايافتيشده، ن
ن يسر است كه پاس مجاهدت كساني را نداند كه در چنرهين مقاله نه چنان خيسنده اين نويبنابرا
ست كه ا نجايد؛ بلكه سخن انگذارمي يين كارهايغ عمر گرانمايه خود را بر سر چنيدرطي بييشرا
ران ترجمه و منتشر يطي در اياند در چه شراانگذار دانش امروز بودهين متوني كه بنيتر م مهمينيبب

 ـن دسته از متـون با يبراي برگرداندن اشوند. مي د سـاختار و سـازماني در نظـام پژوهشـي ملـي      ي
 . دشوده يشياند

اي از ندگي شكل گرفـت و بخـش عمـده   يق درباره مفهوم نماين نقد به هنگام تحقيفكر نوشتن ا
 ـكـه از د  نكـاتي پس از فراغت از رساله دكتري انجـام شـد.    1390متن حاضر در تابستان  دگاه ي

ل حجـم بـزرگ و   ي ـد، بـه دل يهستند كه، شـا  ييهاشوند، نمونهادآوري ميينجا يا حقوقي ميمفاه
تك موارد و نكات را به مترجم ارجمند نداده ق در تكيدقتدشواري سترگ متن، فرصت و امكان 

اري دادن به استواري و دقت ي، ييهان ترجمهيني و بازخواني چنيدگاه بازبياست. نكته مهمتر از د
 ـم كرد تا نكاتي را از زاوينجا كوشش خواهيدر ا هاي ماندگار است.از ترجمه ن دستهيا م يه مفـاه ي
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ن كتاب روشن است كـه  يان با ايم. بر خوانندگان و آشنايادآوري كنياتان يحقوقي درباره ترجمه لو
اتـان و  يعي اسـت. او هـم در لو  ي. زبان هابز زبان حقوق طبم حقوقي استياثر هابز سرشار از مفاه

 اني ـگفتگـوي م «، »شـهروند «، رساله »اسييسوعيياصول حقوق؛ طب«گرش مانند يدر آثار د هم
ن يا» خي درباره ارتداد و مجازاتيتي تاريروا«، »ك طلبه حقوق عرفي انگلستانيلسوف و يك في

اصـول  «زبان را بكار گرفته و الفاظ اين دانش از ابزارهاي اصلي كار او بوده است. هابز در كتـاب  
 ـروي دري ـات براي نيان شاه و پارلمان درباره ماليدر اختلافي كه م» اسييس و عييطب حقوق؛  يياي

هـابز در   1از قدرت مسـتقر دفـاع كـرد.   » عييحقوق طب«ه بر زبان يبروز كرده بود وارد شد و با تك
ه بر منابع حقـوق  ي، با تك»ك طلبه حقوق عرفي انگلستانيلسوف و يك فيان يگفتگوي م«كتاب 

ه افراد بـه  يگونه اقدام قانوني علچيتوان هدهد كه نميو طي استدلالي حقوقي نشان مي انگلستان
 ـقـي در مـورد ماه  يان استدلالش مباحث جالـب و دق يجرم ارتداد و بدعت انجام داد. او در جر ت ي

 نيبنـابرا كنـد.  ت حقوق عرفي انگلستان، به نحو خـاص، مطـرح مـي   يحقوق، به نحو عام، و ماه
 ـبـه و  از سوي اهل فن حقوق ، از جمله،ستيبار مييناگزاي سندهين نويچن ترجمه اثر  ژه حقـوق ي
 ـمـتن اسـتوار و دق   ،دگاه حقـوقي يني شود. از ديو مدني بازب فريي، كعمومي و  ق ترجمـه نشـده  ي

اي ن لازم است تا كوشش دوبـاره ي، بنابرابرابرنهادهاي دقيقي براي مفاهيم حقوقي گزينش نشده
 ق حقوقي انجام شود.يم دقيني مفاهيگزيو جا ييبراي شناسا

اتان يرو تنها به دو فصل نخست لوشيكه نوشته پينم: نخست ايادآوري كنيد نكاتي را يبادر آغاز 
ترجمـه فارسـي بـوده اسـت.      چاپ ششـم  ني و بررسي مايكه مبناي بازبنيگر ايخواهد پرداخت. د

ن ياتان بوده، اما با ايلواز انسه ترجمه فردو متن فارسي، دقت مبناي مطابقت و سنجش ن يهمچن
سي يشتر موارد، به متن انگليد، در بيم و در گاه تردياعتماد نكرد كاملايز وجود به ترجمه فرانسه ن

تا اشـكالاتي كـه ممكـن     ميمراجعه كرد ، كه مبناي ترجمه فارسي بوده است،راسته مكفرسونيو
 . برسدد ممكن ن حيد به كمتررده باشبروز ك هاي فرانسهترجمهاست از 

وسـت  ين دو پياند. البته اامدهيوست هم دارد كه در ترجمه فارسي نين، دو پياتان، در نسخه لاتيلو
هاي ز در چاپيوست نين دو پيد آوردن ايست. شاين نيزاي كه مترجم مبناي كار قرارداده در نسخه

  ل كند. ينده كار را تكميآ
                                                            

 . 41، ص 1387،ترجمه دكتر حسين بشيريه، تهران، طرح نو، چاپ دوم ؛هابزريچارد تاك، . 1
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  م:يكنم مييدسته تقس چهار هاي ترجمه فارسي را بهيياشكالات و نارسا

  اشتباه در جايگزيني مفاهيم حقوقي. 1
  »فيه ما لانص«يا  سكوت قانون .1.1

سكوت قانون به معني فقدان قانون نسبت به موضوع يا موضوعات معين است و شـامل سـكوت   
عمدي و حتي مواردي است كه به علت عدم توجه قانونگذار قانوني وضع نشده باشد. بـه همـين   

انـد كـه   را به كار برده» فيه ما لانص«ع در فقه اسلامي اصطلاح راي بيان اين معني وسيجهت ب
اتان به نادرست ترجمـه  يم حقوقي كه در ترجمه فارسي لويكي از مفاهي. 1بسيار رسا و جامع است

 ـا 219اسـت. متـرجم كتـاب در ص    » فيه ما لانص«يا  »سكوت قانون«مفهوم همين شده،  ن ي
ان در همه اعمالي كـه قـانون مجـاز    يآدم«است: ترجمه كرده» داردميون مجاز قان«مفهوم را به 

شـان  ين سـود را برا يشتريكند در مورد آنچه بدارد آزادند تا آنچه را كه عقل خودشان حكم ميمي
قـانون مجـاز   «دهـد كـه   ت جمله و كلمات بعدي نشان مييتوجه به كل» در بر دارد، انجام دهند.

تا آنچـه را كـه عقـل خودشـان     «در ادامه جمله آمده است:  زيرا،د درست باشد. تواننمي» داردمي
هي اسـت  يبـد » شـان در بـردارد، انجـام دهنـد.    ين سـود را برا يشتريكند در مورد آنچه بحكم مي

 حكـم  يار و انتخابي براي مشمولهنگامي كه قانون درباره موضوعي حكمي مقرر كرده است اخت
توانـد بـه   و نمي ستيي جز گردن نهادن بر حكم قانون نريزرا چاره و گماند و او قانون باقي نمي

ان در همه يآدم«ن است: يچن شنهادي مايبرگردان پ. كند عمل كندحكم مي» عقل خودش«آنچه 
درباره اعمـالي  «ن است: ين هم چنيمتن لات 2».. .اعمالي كه قانون درباره آن سكوت كرده آزادند.

 3»كرده است.ن نيچ حكمي معيكه قانون ه

                                                            

 .523، ص 1372،تهران، گنج دانش، چاپ ششم ،وقترمينولوژي حق؛ محمدجعفر، جعفري لنگرودي. 1

 متن انگليسي و فرانسه لوياتان چنين است:. 2
«… dans tous les domaines d’activité que les lois ont passé sous silence, les gens ont la 
liberté de faire ce que leur propre raison leur indique comme leur étant le plus profitable.» 
Léviathan, p 224. 
3. Le latin dit: «… le citoyen possède la liberté à l’égard des actions sur lesquelles la loi ne 

précise rein …», Léviathan, p 224. 
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ن اتبـاع تنهـا در   يبنـابرا «و در ادامه همان بند دوباره تكـرار شـده اسـت.     220ن اشتباه در ص يا
 1.»شان مجاز داشـته باشـد  يم زندگي ايآزادي دارند كه حاكم انجام آنها را در جهت تنظ ييكارها
اي را نشـان  مهترجن ياست به روشني نادرست بودن چنن جمله آوردهيكه هابز در پي ا ييهامثال
وه يت فرزندان بـه ش ـ يم و تربيشه و تعليآزادي در انتخاب مسكن، نوع خوراك، كار و پ« :دهدمي

ن يچنهمشود. نها مواردي هستند كه قانون در قلمرو آن وارد نمييا» ر آن.يدلخواه خودشان و نظا
بلكه سـخن او  » ادي دارندآز يياتباع تنها در كارها«د يگود افزود كه هابز نميين جمله بايدرباره ا

 ن است كه قلمرو آزادي اتباع حوزه سكوت قانون است.يا

ل يو ذ ه كتابين موضوع بازگشته و به آن پرداخته است. او در حاشيبه ا 225و  224هابز در ص 
برخورداري «سد: ينومي 2»ن [بخش] آزادي اتباع بستگي به سكوت قانون دارديتر بزرگ«عنوان 
ز يقانوني تجو و چ قاعدهيگر بستگي به سكوت قانون دارد. در مواردي كه حاكم هيهاي دياز آزاد

بر مـا  » ند.يا از انجام عمل خودداري نمايد خود عمل كنند ينكرده باشد، اتباع آزادند تا به صلاحد
ن بند را درست ترجمه كرده و براي دو بند بـالا برابرنهادهـاي   يست كه چرا مترجم ايز روشن نين
  كساني در همه موارد بكار رفته است.يده است. در حالي كه در متن اصلي الفاظ يبرگز گرييد

  جعلوضع و مفهوم . 2.1
 ـاست، اكار بردهبرا (Artificialisme, Artificiel)اتان مفهوم يهابز در لو ن مفهـوم، مفهـومي   ي

انسـان   ارفص ـفن و صناعت سـاخته شـده اسـت و    اتان ... به كمك يلو«ست. ا محوري در اثر او
 »اعتبـار «هان و مفهـوم  يدر آثار فق» جعل«يا » وضع«م ن مفهوم همان مفهويا» مصنوعي است

و » مصـنوعي «اسـت از  هدح داين مفهومي ترجيه در برابر چنيرين بشيدانان است. حس نزد حقوق
 ـار نزدين بس ـيش ـياصطلاحاتي كه هر چند به معناي واژگان پ 3.استفاده كند» فن و صناعت« ك ي

 ـبـه و  دارد؛تـري  قيدقمحتواي » جعل«ند اما از نظر حقوقيهست فـن و  «ژه وقتـي از برابرنهـاد   ي

                                                            
1. «La liberté des sujets ne réside par conséquent que dans les choses qu’en réglementant leurs 

actions le souverain a passées sous silence …», Léviathan, p 224. 
2. «Pour la plus grande part, la liberté des sujets dépend du silence de la loi. », Léviathan, p 
232.  

 . 71، ص 1386، ني، چاپ ششمنشر ترجمه حسين بشيريه، تهران،  لوياتان، ؛هابز، توماس .3
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 ـشود. هـابز ا دار مييحتي اشكالي در انتقال مفهوم پد دشواستفاده مي» صناعت ن مفهـوم را در  ي
» اشـخاص مصـنوعي  «برد كه مترجم آن را به ز بكار ميين (personnes artificielles)ب يترك

كه با جعل و وضع حقوقي  ن اشخاص هستنديق اينده مصاديل و نمايست. در واقع وكبرگردانده ا
 شوند.آفريده مي

جعل در اصول فقه عبارت است از ايجاد تكويني يا اعتباري يك شيء يا تعيين وصف يـا چيـزي   
 دادن و نهادن، و در اصطلاح اصولي به معناي ايجاد براي چيز ديگر. جعل، در لغت به معناي قرار

شود، مانند: جعل حكم در بحـث   هاي گوناگوني بحث مي است. در علم اصول از جعل به مناسبت
شود و يا مانند بحث حجيـت كـه از چگـونگي    كام كه از جعل حكم واقعي و ظاهري بحث مياح

شود. در مباحث الفاظ نيز از وضع الفـاظ، كـه نـوعي    باري يا انتزاعي بودن آن) بحث ميجعل (اعت
حث شده است. جعل دو نوع است: تكويني و اعتباري. در اصول، از جعل اعتبـاري و  جعل است، ب

 1.شود در فلسفه بيشتر از جعل تكويني بحث مي

از گذر اين مفهوم و مفاهيم ديگر شايد بتوان به سطح ديگري از مشكلاتي كه در ترجمه اين آثار 
و اغلب الفاظ و مفاهيم حقوق طبيعي و ست اشاره كرد. زبان هابز و الفاظ در دست اا گير ماگريبان

تـر  كليسايي است و لذا يكي از مقدمات ترجمه چنين آثاري به منظور انتقال، حتي الامكان دقيـق 

                                                            
 ء شيئا، كجعل الجسم أبيض، و ء تكوينا، وإما جعل مركب وهو جعل شي لجعل إما جعل بسيط بمعنى إيجاد الشيا .1

خصوصا على  كل ينقسم إلى قسمين: فإن جعل البسيط إما حقيقي كجعل الوجود، وإما عرضي كجعل الماهية،
الجعل التأليفي إما حقيقي كجعل الجسم  منهج العرفا، حيث قالوا: إن الأعيان الثابتة لم تشم رائحة الوجود. ثم

الثاني بالمجازي، هو أن ملاك  وجه تسمية الأول بالحقيقي و عرضي كجعل الأربعة زوجا، و أبيض، أو مجازي و
 للمحمول، كان مناط الحاجة موجودا حقيقة و الحاجة، فإذا لم يكن الموضوع واجدا الحاجة إلى الجعل هو الفقر و

وجوده  ا في جعل الجسم أبيض، وأما إذا كان الموضوع واجدا له، بأن يكون فرض الموضوع وكان الجعل حقيقيا كم
بين  كافيا في اتصافه بالمحمول، فمناط الحاجة مفقود فلا يحتاج بعد جعل الموضوع بسيطا إلى جعل آخر بينه و

جة إلى جعل آخر بل الجعل الأول محموله، كما في جعل الأربعة زوجا، فإن إيجاد الأربعة نحو إيجاد للزوجية بلا حا
عرضيا بحكم أن  يكفي لجعلهما معا، ومع ذلك يصح لنا أن نقول: إن الجاعل جعل الأربعة زوجا جعلا مجازيا و

تقريرا لبحوث آية االله الشيخ جعفر  المحصول في علم الاصول،. جعل الأربعة جعل للازمها أي الزوجية
، مبادي فقه واصول. 19، ص الصادق (ع)مؤسسة الإمام، المازندرانيبقلم: السيد محمود الجلالي  ،السبحاني

 ص، 2ج  بحوث في علم الاصول،، 48 ص، 2ج  اصول الفقه،، 87 ص: 3، ج شرح اصول فقه، 299 ص
فرهنگ ، 19 ص، 3، ج المحصول في علم الاصول)، 17- 16( ص: 2ج  دروس في علم الاصول،، 279

  .183 ص، 2، ج معارف اسلامي
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-تـوان در سـنت فقهـي   رسد ميوفقهي است. به نظر ميمفاهيم، شناخت گنجينه مفاهيم حقوقي

  فت و راهي كم خطرتر پيمود. تري براي مفاهيم انديشه سياسي ياحقوقي برابرنهادهاي مناسب

  لاصيفهوم م .1.3

اسـت كـه متـرجم آن را بـه      )Author/Auteur( اتان مفهوميم اساسي در لويگر از مفاهيكي دي
اي درسـت اسـت، امـا در    ترجمه كرده اسـت كـه ترجمـه    1»مرجع و جواز دهنده و صاحب حق«

 شـنهاد متـرجم  يپن يگزياتواند جوجود دارد كه مي و كوتاهي قيدقتاريخي واژگان حقوقي مفهوم 
هـاي   ن مفهوم نزد هابز است. بكار بردن دوگانهيدر حقوق مدني برابرنهاد ا» لياص«بشود. مفهوم 

مي آشنا در فرهنـگ حقـوقي و فقهـي هسـتند كـه      يمفاه» ندهيل و نماياص«ا ي» ليل و وكياص«
ن يصل شانزدهم به اهابز در ف 2ترند.كيز نزدياتان نيدارند و به زبان لو يروشن و محصل يمحتوا

كـارگزار و صـاحب حـق و    «موضوع پرداخته و بندي را به آن اختصاص داده است كه مترجم بـه  
تـر و  درستتاريخي و » ليل و اصيوك«ا ي» لينده و اصينما«كه برگردانده است، در حالي» ارياخت

 تر است. روشن

كنيم تـا نشـان   ي بازنويسي ميرا با كمك مفاهيم حقوق 184در اينجا يكي از بندهاي كتاب در ص 
 تواند به استواري ترجمه فارسي ياري رساند.دهيم وارد كردن مفاهيم حقوقي در متن تا چه حد مي

بنـدد، بـدون   مـان مـي  يواسطه كارگزاري با صاحب حق و اقتدار په كسي كه ب و«ترجمه بشيريه: 
تنها به گفته او اعتماد كند؛ اگر اجـازه   از حدود اجازه و اختيار كارگزار آگاه باشد و در اين خصوصآنكه 

و اختيار كارگزار، عندالمطالبه بر [شخص طرف عهد و پيمان] آشكار نگردد، اين شخص ملزم و متعهد 
 »قرارداد منعقده با صاحب حق بدون ضمانت خود او معتبر نيست. ،به آن پيمان نيست؛ زيرا

مان و قرارداد ببندد، بدون آنكه از ينده پينما ايل يواسطه وكه ل بيهرگاه كسي با اص«پيشنهاد ما: 
ل ينده آگاه باشد و تنها به قول و گفته او اعتماد كند: چنانچه حدود اذن وكيل و نمايحدود اذن وك

                                                            

 .184و  183ص  اتان،لوي. 1

مفهوم  زيرا،حكم كرد، وكيل يا نماينده توان تنها به كاربرد يكي از دو واژه در ترجمه فارسي لوياتان نمي .2
نمايندگي در لوياتان در حال تحول و دگرگوني است و اين اثر يكي از متون عمده در تاريخ انديشه سياسي درباره 

  پديدار شدن مفهوم نمايندگي است. 
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مـان  ين شخص ملزم و متعهـد بـه آن پ  ينده عندالمطالبه به صراحت معلوم و آشكار نشود، ايو نما
  » ست.ياش معتبر نون اذن و اجازهل بديانعقاد قرارداد با اص عنيي ست.ين

د. علاوه بـر مـوارد بـالا، بكـار     يگوسخن مي» فضولي« عقدن بند از يتوان گفت كه هابز در امي
 ـد ين بايچناستواري حقوقي متن كاسته است. همز از ين» اذن«نبردن اصطلاحاتي مانند   ادآوريي

در مـتن   سـت. يرسـت ن اسـت كـه د  » ضـمانت «ن قسمت نقص عمده وجود كلمه يم كه در ايكن
در مـتن   )sans sa confirmation( در ترجمه فرانسـه  و) counter-assurance(سي واژه يانگل
 1.بكار رفته است )sine Authoritate( زين نيلات

ن يترجمه شده كه معناي حقـوقي و همچن ـ » ضيمصدر تفو«به  )auteur(،185كجا، در ص يدر 
نده صـغار،  يتوانند نماا مييها و اولميب قين ترتيبه هم«كدستي متن را دچار اعوجاج كرده است: ي

 ـمومياند. امـا در طـي دوران [ق  وانگان باشند كه فاقد عقلين و ديمحجور  ـت و ولاي ت] صـغار و  ي
م و ولي] به شمار آورد، مگر آنكه آنها (پس يض اجازه اعمال [قيتوان مصدر تفون را نمييمحجور

لحـاظ  رسد علاوه بر به نظر مي 2»را معقول به حساب آورندز) خود همان اعمال ياز كسب قوه تم
 ن باشد:يچن نكته بالا برگردان درستكردن 

ها و ميتوانند از سوي ق، مي3وانگان، كه محجورنديد و ديررشيب صغار، اشخاص غين ترتيبه هم«
م يبه اعمال قتوانند، نه در دوران حجر و نه پس از رفع حجر، نسبت ندگي شوند. اما نمييا نماياول

ن را معقول به يا ولي] برخي از اعمال حقوقي محجوريم يند. مگر آنكه [قيل به شمار آيو ولي، اص
برگردانـد كـه در حقـوق    » تنفيذ كنـد «اي آزادتر به توان با ترجمهعبارت اخير را مي »شمار آورد.

در » معقـول «لمـه  اي دقيق خواهد بود و مقصود هابز همين نكته اسـت. بنـابراين ك  مدني ترجمه
 اينجا به معناي رعايت مصالح محجور است كه قيم و ولي بايد آن را رعايت كند.  

                                                            
1. Léviathan, p 164. 
2. «De même, les enfants, les faibles d’esprit et les fous, qui n’ont pas l’usage de la raison, 

peuvent être personnifiée par des tuteurs ou des curateurs, mais ne peuvent être, durant ce 
temps, les auteurs d’aucune des actions accomplies par ceux-ci, ni, après qu’ils ont recouvré 
l’usage de la raison, au-delà de ce qu’ils auront, dans ces actions, jugé raisonnable. Mais 
durant la période d’irresponsabilité, celui qui a le droit de les gouverner peut donner autorité 
au tuteur. » Léviathan, p 165. 

اشخاص  - 2صغار -1د خود ممنوع هستن ي: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مال1207ماده . 3
  .مجانين -3 غيررشيد
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 ـدهد كه ترجمـه جملـه پا  شنهادي ما نشان مييتوجه به برگردان پ  ـاني، در اي ن بخـش، از نظـر   ي
توانند، پس ن مييست كه محجورين نيرمنطقي و نادرست است. در واقع معناي جمله ايحقوقي غ

ا عملي حقوقي به نفع خود كرده باشـند، خـود آن عمـل حقـوقي را     يفع حجر، چنانچه معامله از ر
ا اعمال حقـوقي محجـور را بـه سـود او     يا ولي برخي از معاملات يم يذ كنند. بلكه؛ چنانچه قيتنف

ن آن عمل حقوقي معتبر خواهد بود. ادامـه  ين چنيذ كنند و ايتوانند آنها را تنفص بدهند مييتشخ
ن حال در دوران حجر، كسي كه حق اداره كـردن  يبا ا«كند: د ميييأين برداشتي را تز چنيه نجمل

م، يتواند به ق ـعني ناظر ميي 1»م بدهد.ياي به قتواند چنان اذن و اجازهن را دارد، مييامور محجور
  ذ كند.يند، تنفيبو نه به محجور، اجازه بدهد تا آن دسته از اعمال محجور را كه به سود او مي

  ندگيفهوم نمايم .1.4
د نظـر  يد تجديندگي است، بايح مفهوم نمايدي كتاب در توضيكي از بندهاي كليكه  185در ص 

 در ترجمـه ». شونديل ميك شخص تبديان به يچگونه جماعتي از آدم«كرد. آنجا كه گفته شده: 
 ـشد، آنان بـه  ان باينده و كارگزار انبوهي از آدميوقتي شخصي نما«ن آمده است: يچن بشيريه ك ي

گردد، وحدت  مي ش آن شخص واحديدايآنچه موجب پ ،رايشوند. ... زيل ميشخص و كارگزار تبد
نـده  يز تنها نماينده است و نه وحدت كساني كه كارشان به وي واگذار شده است. و نيشخص نما

عناي توان من صورت نميير ايت است، در غيك شخصيت و آن هم تنها يا كارگزار داراي شخصي
 » افت.يان را دريوحدت انبوهي از آدم

اش بـا  شـه يان اندي ـز در بي ـسـنده ن يكه حتي خود نو ،اتانين بند از لويشارحان هابز معتقدند كه ا
بـه   2مان و قرارداد اجتماعي اسـت يه او درباره پيد نظريرو بوده است، حامل كله روب ييهايدشوار

تـوان از برخـي   براي برخي از واژگان هابز مي ييهادهاح و ارائه برابرنيان و توضيرسد در بنظر مي
م اسـت. در واقـع   ين مفاهياي از انمونه» جامع شتات«اري گرفت. مفهوم يحقوقي م فقهييمفاه

                                                            
از اصطلاحات و از واژگان برخي مواد قانون مدني در برگردان فارسي استفاده كرده  چونقانون مدني.  628ماده  .1

  ايم به اين مواد ارجاع مي دهيم.
2. Léviathan; 1999, 169. 
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جـامع  «به مفهوم  بيĤفرينداتان آن را يكوشد تا در لود و مييگواي كه هابز از آن سخن ميندهينما
 ك است. يعي نزديدر فقه ش» شتات

ان ي ـآدم: « شـود  برگردانـده  نيد بتوانـد چن ـ ين سخني درست باشد، جمله بالا شاين اگر چنيبرابنا
نـده  يك نمايا يك تن يان را ين آدميشوند كه ال مييك شخص تبديمتشتت و پراكنده آنگاه به 

كـي  ينده و نه اتحاد موكلان است كه شخص را يكي بودن نمايزيرا، ندگي كند. ... يل] نمايا وكي[
 ـ كشد، و تنها بارِ[شخص] را به دوش مي يتكند بار شخصندگي مييند. و كسي كه نماكمي ك ي

ل ينـد تبـد  يشه هابز نشان دادن چگونگي فراين بند در اندينكته مهم در ا 1رد.يپذ[شخص] را مي
لحن و «ن يچنين جمله همنده است. در ترجمه ايدن نمايتشتت و پراكندگي به وحدت از راه برگز

ت دارد، حفظ نشده است. ياهم» اجتماع شتات«ند ي، كه در نشان دادن فرا»سندهيش نووه نگاريش
 ـز رعاي ـسـي آمـده و در ترجمـه فرانسـه ن    يبي كه در متن انگليجمله به همان ترت  ـت شـده با ي د ي

 .ديده شودند انتقال از كثرت و شتات به وحدت و اجتماع يبرگردانده شود تا فرا

توان عمـق معنـاي   كند ميلوياتان درباره نماينده يا حاكم مطرح ميبا نظر به مباحثي كه هابز در 
» جامع شـتات «برخي از مفاهيم سنت را بيشتر توضيح داد. به عبارت ديگر معناي مفهومي مانند 

الحمد الله الذي جمعنا . «شودآمده به ياري چنين نظرگاهي پيدا و آشكار مي مأثوراتكه در برخي 
مـن وسـاوس الصـدر و مـن شـتات       الفقـر و اللهم اني أعوذبـك مـن  «(اقرب الموارد)  »من شت.

ها از شتات و پراكنـدگي و نـاامني   با گردآمدن و جمع شدن در حول امام و حاكم انسان 2...»الأمر
  شدند.رها مي

  مفهوم شخص واحد .1.5
تـر  قيح دهد، دقيكه نظر هابز را درست توضينبخشي از جمله براي ا 257د بهتر باشد در ص يشا
گونـه  چينده خود تنها شخص واحدي است، پـس ه ـ يئت نمايو چون دولت در ه«سي شود: يزنوبا

                                                            
1. English: “A Multitude of man, are made One Person, when they an by one mane, or one 

Person, Represented… it is the Unity of the Representer, not the Unity of the Represented, 
that maketh the Person One»; Français: “Une multitude d’homme devient une seule personne 
quand ces hommes sont représentés par un seul homme ou une seule personne. », Léviathan, 
p166.  

 .689، ص 1365مركز بحوث الحج و العمره،  مصباح المتهجد،. طوسي، محمدحسن؛ 2
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توانـد از  دا شود همان عقل [حاكم] مييشود؛ و وقتي هم پدا نميين پيتعارضي به سهولت در قوان
عنـي  يهـا، حـاكم (  ر [قانون] آن تعارض را رفع كنـد. در همـه دادگـاه   ييا تغير ير و تفسيق تعبيطر

 ـااشكال ما درباره جمله آخر عباراتي است كه نقل كـرده » نده دولت) قاضي است.يشخص نما م. ي
عني شخص دولت) يها، حاكم (در همه دادگاه«د باشد: ين بايرسد جمله درون پرانتز چنبه نظر مي

» شخص واحد«و » ك شخصي«وار دولت از نظر هابز، كل دولت  در مفهوم اندام» قاضي است.
 The person of Republic/La personne de)جا بكار برده ينكه هابز در ااست. عبارتي هم 

la République) .1است  
 259ع در ص ن موضويكند. ان مفهومي اختلال وارد مييدر چن» ندهينما«ن افزودن كلمه يبنابرا

نده ياكند و هرجا كه نامي از نمنده بحث نميين مفهومي از نمايهابز از چن ااساستكرار شده است. 
 ـن باياننده دولت است. همچن ـيگاه و نماان است، مقصود حاكم است كه تجلييدر م  ـد ي ادآوري ي
عني شـخص  يها، حاكم (در همه دادگاه«ن است: ين جمله چنيبرگردان درست ا احتمالايم كه كن

  2».كنددولت) است كه قضاوت مي

 در آيين دادرسي» فرض«يا » اصل«فهوم حقوقي م .1.6

ن يرا بكار برده است. مترجم ا (présomption/presumption)فهوم حقوقي هابز م 263در ص 
نادرست و فاقد معناي » ظن«درست است و » فرض«برگردانده كه » ظن«و » فرض«واژه را به 

بكـار رود. در زبـان حقـوقي مـا برابرنهـاد      » فـرض «عنوان متـرادف  ه تواند بحقوقي است و نمي
بردن ايـن   كاركنند. بدانان از آن هم استفاده مي د كه حقوقن واژه وجود داريهم براي ا» اصل«

ط ترجمه بهتري را فـراهم كنـد.   يتواند دقت جمله را بالاتر ببرد و شرالفظ در برخي از عبارات مي
يب، پـس از آنكـه كسـي    اما اگر فرار از ترس آس ـ«ن آمده است: ين جمله در ترجمه فارسي چنيا

                                                            
1. Hobbes, Thomas, (1999), Léviathan,trad. Fr. F. Tricaud, Paris, Dalloz, p 288.  

2. «Dans toutes les cours de justice, c’est le souverain (qui est la personne de la République) 

qui juge.» Léviathan, p 288.  
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ن ظن و فرضي حاكي از يل احتمال بر گناهكاري فرض شود، چنيدلاز جرم تبرئه شده باشد،  قانونا
 1»تواند باشد و پس از صدور حكم [برائت] معنا و مفهومي ندارد.احتمال جرم نمي

 ـاما چنانچه فرار ناشي از ترس از تحمل ظلمي باشـد، و ا «ن است: يشنهادي ما چنيبرگردان پ ن ي
ن برداشـتي  يت تلقي شـود؛ چن ـ يعناي فرض مجرمفرار، پس از صدور حكم برائت در دادگاه، به م
تواند دوبـاره رسـيدگي   گر نمييكبار قضاوت شده ديخلاف اصل است؛ كه بنابر آن موضوعي كه 

  مقصود اعتبار امر مختومه يا امر قضاوت شده است. » شود.
 ـدر مـورد از دسـت دادن ا  «... تر، آمده است: نيين جملات، چند سطر پايدر ادامه هم ، زهـا ين چي

 2»رد.يپذقانوني [ارتكاب جرم] بر اساس فرار وي، نمي يل و مدركي در مقابل ظنچ دليقانون ه

لي در برابر فـرض قـانوني،   يقانون دل در مورد ضبط اموال،... «ن است: يشنهادي ما چنيبرگردان پ
، در برائت اسـت  م اصلييگوگونه كه مياز نظر حقوقي همان» رد.يپذكه مبتني بر فرار است، نمي

كند، اصل و ان ميينجا نظرشان را بيموردي كه متهم فرار كرده باشد، از نظر كساني كه هابز در ا
ن است: هر كسي متهم بـه جرمـي باشـد و فـرار كنـد اصـل و فـرض قـانوني         يفرض قانوني چن

 ـگـر در ا ين جرم تبرئه بشود. به عبارت ديست حتي اگر از اا ت اويمجرم  ـن دي لـي  يچ دليدگاه ه ـي
توان ن مورد حتي نمييرسد در اواند با فرض قانوني مبتني بر فرار هماوردي كند. به نظر ميتنمي

 گرچه قانونـا « زيرا، گفته شده: است سخن گفت. » اصل برائت«كه در برابر » تياصل مجرم«از 
نجـا بـه نقـل از برخـي     يدر واقع اصل و فرض قانوني كـه هـابز در ا  ». از ارتكاب جرم تبرئه شود

كه از جرمي كه به آن مـتهم شـده   ينرغم امظنون است و علي» مبتني بر فرار«انان آورده حقوقد
 شود. ن مجازات محكوم مييبرائت گرفته اما به خاطر فرار به ا

 ـز لازم است با وارد كـردن ا ين بند نيادامه ا ح و برخـي  اصـلا سـي و  ين اصـطلاح حقـوقي بازنو  ي
اگر قانون بر «ن گفته شده است: ياز ادامه جمله چنگر جمله برطرف شود. در قسمتي ياشكالات د

رد، در آن صورت يت ارتكاب جرم (جرمي كه بزرگ باشد) را بپذياساس فرار وي فرض و ظن واقع

                                                            
1. «Mais que la fuite due à la crainte de subir un tort doive valoir présomption de culpabilité 

après qu’on a été acquitté de ce chef en justice, cela est contraire à la nature de la 
présomption, qui n’a plus rien à faire une fois que l’affaire a été jugée. » ibid., p 297.  
2. «En effet, pour ce qui touche à cette confiscation, la loi n’admet pas de preuve à l’encontre 

de la présomption légale qui se fonde sur sa fuite.» Ibid., p 298.  



 نقدي بر ترجمه فارسي لوياتان از ديدگاه مفاهيم حقوقي  70تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

235  

ز يتي نيست و چنان محكومين قانون، قانون انگلستان نيد حكم بزرگي باشد؛ ... پس ايز بايحكم ن
 1»ر استنباط و ظن قضات استوار است.ست بلكه بيمبتني بر ظن و استنباط قانوني ن

اگر، در چشمان قانون، اصل يا فرض قـانوني ارتكـاب فعـل    «ن است: يشنهادي ما چنيبرگردان پ
د حكم مرگ صادر شـود ... قـانون   ين باي(فعل مستوجب مجازات مرگ) مبتني بر فرار باشد، بنابرا

ست بلكـه  ييا فرض قانوني ن تي مبتني بر اصلين محكوميدهد؛ و چنن حكمي نمييانگلستان چن
را در برابـر  » فرض قضايي«و » فرض قانوني«ن جمله يهابز در ا» مبتني بر فرض قضايي است.

ن فرضي نه برآمده ين است كه چنيهم آورده و از آنها معناي مخالف مراد كرده است. مقصود او ا
و مـورد واژه  انـد. او در هـر د  سـاخته » قضـات «اسـت كـه   » اصـل و فرضـي  «بلكـه  » قانون«از 

(presumption)   را بكاربرده است. فرض قانوني و فرض قضايي دو اصطلاح تخصصي در آيـين
گذار آن را شناخته مانند قاعده فراش (الولـد   دادرسي هستند. فرض قانوني فرضي است كه قانون

دارنـد و  كند و پايگاه قانوني نقضايي آنها را توليد ميهايي كه رويهللفراش) و فرض قضايي فرض
  ممكن است بعدها قانونگذار آن را با درج در قانون به فرض قانوني تبديل كند.

 هابحثي درباره مقدمه كتاب و ضرورت افزودن توضيحات و پانوشت. 2

  قدمه مترجمم .2.1
اند هشنهاد شدين و پيگزيهابز جا شهيمحوري اند كه براي واژگان ييدر مقدمه مترجم برابرنهادها

 ـ ييهانهين نكات كه مترجم چه گزي. اندشدح داده مييد توضيبا اي نـه يرو داشـته و چـرا گز  شيپ
 ـتوانست از ن نكات مييح ايتلاش براي توض ؟گر برتر دانسته استيخاص را بر موارد د ك سـو  ي

، مترجم را، كه در پي اقامه ادلـه بـراي   احتمالاياري دهد و هم، خواننده را در خواندن و فهم متن 
زد. براي نمونه در برابر واژگاني چـون  يشتر برانگيني و دقت بيبود، به نكته بش خواهد يهانشيگز

(crainte)  ح يرسد به مفهومي كه هابز توضرا، كه به نظر مي» ميب«ده و نه يرا برگز» ترس«چرا
 ـدهد نزدمي  ـتـر اسـت.    كي نش يلازم بـود تـا علـل گـز     (Auteur/Acteur)ا بـراي واژگـان   ي

                                                            
1 .«Si c’était la présomption du fait (fait passible de la peine capitale) qui se fondait, aux yeux 

de la loi, sur sa fuite, on devrait prononcer la sentence capitale: … la loi anglais n’ordonne 
donc pas cela ; et cette condamnation n’est pas fondée sur une présomption légale, mais sur la 
présomption des juges.» ibid., p 298.   
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گذاشت. درباره مفهوم ان مييافته است با خوانندگان در ميگر موارد ير از درا كه برت ييبرابرنهادها
(Representation) گشودن بحثـي  ه شودحاتي داديد توضيبا و مشتقات آن در اثر هابز ضرورتا .
و مشـتقات آن (در  » نـده ينما«سه واژه يح و مقاين باره و تلاش براي توضيدر مقدمه مترجم در ا

 ـتوانسـت تـا حـد ز   اتان مـي ير) در زبان فارسي با برابرنهاد آن در لوشكل فعل، اسم و مصد ادي ي
اري رساند. مترجم در برخي فرازها نشان داده اسـت  ين واژه يا سازمانمندمترجم را در بكارگرفتن 

ش گذاشته است. يرا به نما اين توانايي از ييهاف زباني واقف و آگاه است و نمونهين ظرايكه به ا
كـه همگـي در زمـره     (artificialisme)و  (artificiall)و  (Person)مي مانند يمفاها در برابر ي

 ـكي از آنها را برگزيرو داشته و چرا شيپ ييهانهياتان هستند، چه گزيدي لويم كليمفاه ده و چـه  ي
هـاي نظـري   ن مـوارد از جملـه گـره   يا؟ دهددي و محوري بدست مييم كلين مفاهيافتي از ايدر

 ـد درباره روش مواجهه با آن راهي برگزير بايهستند كه مترجم ناگز اتانيترجمه لو ده باشـد و در  ي
  .ان بگذاردين راه را با خوانندگان در ميحات ترجمه ايمقدمه و توض

  هاوضيحات و پانوشتت .2.2
 ـ  يگري كه لازم است تا در مقدمه مترجم افـزوده شـود، توض ـ  ينكته د ن يحاتي دربـاره نسـخه لات

 ـين، ايسي بر متن لاتيهاي متن انگلبرتري اتان است. دربارهيلو ل ي ـن بـه دل ين نكته كه متن لات
خوبي نداشته است  ييايا شنوايز گويكه در دوران كهولت و سالمندي هابز نوشته شده و كاتب نينا

  افته است.ين راه يسي در متن لاتيسه با متن انگليدر مقا ييهان آشفتگييو همچن
گر بـر  ياي دنگارش مقدمه«حاتي در مقدمه ين توضيت درج چنيروشن است كه مقصود ما از اهم

ادآوري كرده، مقدمه مفصل يگونه كه مترجم ، همانزيراست؛ ين» هاي هابزشهياحوال و آثار و اند
از را پاسخ داده اسـت.  ين نيابه قلم حسين بشيريه چارد تاك يمكفرسون و ترجمه كتاب هابز اثر ر

 ن آثاري به زبان فارسي است. يرجمه چنمسائل خاص ت مقصود آوردنبلكه 

 افتادگي جملات در ترجمه. 3

يعني اينكه در همه اعمال خود همـواره  «... آمده است:  86ر جمله پاياني بند نخست ص د .3.1
به نظر » هايتان را در راه دستيابي به خود هدايت كند.به چيزي توجه داشته باشيد كه همه انديشه
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يعني اينكه «... تر شايد چنين باشد: كلمه افتاده است. برگردان دقيق رسد در ترجمه اين جمله چندمي
 زيرا،توجه داشته باشـيد   كه در آرزو و در طلب آن هستيددر همه اعمال خود همواره به چيزي 

  1.»كند. هايتان را در راه دستيابي به آن هدايت ميهمه انديشه چنين توجه و تمركزي
و در «... افتـاده باشـد:   » توانـد نمـي «رسد كلمه نظر ميكي از جملات به يدر  243در ص  .3.2
» آنها را وضـع كنـد.   تواندنميچكس كه داراي قدرت حاكمه نباشد يني مندرج است كه هيقوان

ني مبتني اسـت كـه   يو بر قوان«... تر باشد: قيتواند دقن جمله مييد كه ترجمه ايآالبته به نظر مي
 2»تواند آنها را وضع كند.يكسي كه داراي قدرت حاكمه نباشد نم

  نهاد برخي از اصطلاحات برابر. 4
» بيراد آس ـيا«ادآوري شود، كاربرد برابرنهاد يد ين بند بايگري كه در ترجمه اينكته مهم د .4.1

رسد خالي از معنا و نادرست باشـد. هـابز   ن بند بكار گرفته شده كه به نظر ميياست كه دوبار در ا
تـوان از  د و شـرط از حـق نمـي   ي ـز انتقال و چشم پوشي بـي ق ن نكته كه: پس ايح ايپس از توض

 ـعـدالتي و ا چنان ممـانعتي بـي  «د: يافزاري كرد؛ مييد جلوگيتصرف صاحب حق جد ب يراد آس ـي
سي و يدر انگل  (injury)ن برابرنهاد را مترجم براي واژه يا 3»رقانوني است.يشود و غمحسوب مي

(tort) شه يز رن واژه ايدر فرانسه آورده است. ا(injuria) ن است كه از يدر لات(in+jus)  ساخته
 ـكنـد و از ا ش منفي كردن را بـازي مـي  قز نين  (in)شونديبه معناي حق و پ (jus)شده است.  ن ي

ن اصطلاح يتر كه دوباره انييدارد. اما مترجم در چند سطر پا (injustice)جهت ساختي مشابه با 
ن يش ـيتـر از واژه پ تر و مناسببرگردانده است كه درست» ظلم«ن بار آن را به يظاهر شده است ا

                                                            
1. «C’est-à-dire dans toutes les actions jette souvent les yeux sur ce que tu désire, puisque 

c’est cela qui dirige toutes tes pensées dans la voie qui permet de l’atteindre.» Léviathan, p 
23.   
2. «Elle repose sur les lois, que nul ne peut promulguer s’il ne dispose du pouvoir 

souveraine.» Léviathan, p 263. 
3. «… et qu’un tel acte d’empêchement est une INJUSTICE et un TORT étant accompli sine 

jure », Ibid., p 130-131.  
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ين اصطلاح ا برگرداند.» ناروا«ا ي» ناحق«ن به ين واژه را همچنيتوان ارسد ميبه نظر مي 1است.
 ـا«ز بكارگرفته شده، در واقع مقصود مترجم از ين 287ن در ص يچنهم وارد كـردن  » بيراد آس ـي

در كنار هم  (injury or crime/un tort ou un crime)واژه  260ب است. در ص يصدمه و آس
» ظلم«ز به ينجا نيفري انگلستان آثار متفاوتي دارند. واژه نخست در اياند كه در حقوق كبكار رفته

ح داده شـود. در  يبرگردانده شده كه لازم است در پانوشت معناي حقوقي و تفاوت آن با جرم توض
رسـد  به نظـر مـي   2»زنديب بپرهيراد آسيو از ا«مه شده: ن ترجيكي از بندها چنيعنوان  306ص 

  » با همنوعان خود ظالمانه رفتار نكنند«ن باشد: يتر چن قيبرگردان دق
ــالاتر آورددر همــان جملــه162در ص  .4.2 ــيــاي كــه ب ــه  (sine jure) نيم، اصــطلاح لات ب
ش را ابطال يرادي خوتواند عمل آزاد و انمي يز وي حقا... و ن«: برگردانده شده است» رقانونييغ«

بـه نظـر    3»ر قـانوني اسـت.  يشود و غب محسوب مييراد آسيعدالتي و اچنان ممانعتي بيكند؛ و 
توانـد  قانون مدني) مـي  120ن جمله با توجه به اصطلاحات حقوق مدني (ماده يرسد، ترجمه امي
انـد از اذن خـود رجـوع    تونمي ،كرده ساقطن حق را از خود يا با اراده آزاد و چون«... ن باشد: يچن

» ست.ا و ناروا حقناشود و مصداق عمل محسوب مي عدالتي و ناحقبيكند و چنان ممانعتي 
(sine jure) برگرداند. » ناروا«و  »ناحق«توان به معناي  را مي(Jure) شه ياز ر(jus) به معناي  و

 161و  160ي در ص شود و مترجم به درستگفته مي (lex)ن ياست و نه قانون كه در لات» حق«
 ـهاي  كي از روشيز ين (sine)را آورده است.  واژه معناي درست هر دو 270و  ن يمنفي كردن در لات

  .ستيز دور نيق آن نياست كه از معناي دق »ناروا«يا  »ناحق«است و برگردان لفظ به لفظ آن 
 ـعلامت «و حالت جمع آن  (signe)در بخشي از ترجمه فارسي در برابر واژه  .4.3 » علائمـي  اي

اماره «ات حقوقييدر ادبدقيق هم نيست. ست اما ين برابرنهاد هرچند نادرست نيبكار رفته است، ا
و  نيش ـيهـاي پ د گفت كه در فصـل يالبته با اين اصطلاح است. قيدقبرابرنهاد فني و  »ا اماراتي

... بهتـر اسـت    و 208ماننـد ص   است. بردهن لفظ بكار يا امارات را در برابر ايمترجم اماره  نيپس
                                                            

: 263در ص »آسيب«برگردانده شده است. برگرداندن اين واژه به » ظلم«نيز اين كلمه به  260و  191در ص  .1
  .260و  191ص  لوياتان،به معناي حقوقي آن نزديك است. » اما اگر فرار از ترس آسيب ... باشد.«

2. «À ne pas traiter injustement leur prochain», ibid., p 364.  
3. «… et qu’un tel acte d’empêchement est une INJUSTICE et un TORT étant accompli sine 

jure », Ibid., p 130-131.  
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و » لفـظ و الفـاظ  «ت بكـار بـردن واژه   يد اهمين بايچنهم كدست و هماهنگ شوند.يهمه موارد 
فقـه  ن دو اصطلاح به باب الفاظ در اصوليم. ايادآوري كنيگري را يگرفتن واژگان د ز از بكاريپره

د دارد كـه  ن حقـوقي وجـو  يبنـابرا «سـد:  ينومي 163ن بند مترجم در ص ينظر دارند. در ادامه هم
ا يپوشي كرده گري از آنها چشميد كلام يا علامتچ يچكس بتواند به واسطه هيتوان گفت هنمي

وجـود دارد كـه    هـايي قن ح ـيبنابرا«تر است: ترجمه زير از جمله بالا دقيق »د.يآنها را واگذار نما
  »د.كنار ا آنها را واگذي اي از آنها چشم بپوشدلفظ و اماره چيه تواند بانميكس چيه
تواند بـه  رسد مياي آمده است كه به نظر ميجمله» ستياستحقاق چ«در بند  165در ص  .4.4

 ـامـا در مـورد هد  «ان شود: يتر بكمك اصطلاحات حقوق مدني روشن ه اسـتحقاق ناشـي از آن   ي
توان گفت كه وقتـي او حـق   د حق خود را واگذار كند بلكه تنها مييست كه شخص بخشنده باين

برگـردان   1»د متعلق به شخص مورد نظـر باشـد.  يكرده باشد در آن صورت آن حق باخود را رها 
ستم كه واهب از حق خود اعـراض كنـد،   يدر مورد هبه من مستحق ن«ن است: يشنهادي ما چنيپ

ن موهوبه به من برسد تـا بـه   يبلكه فقط مستحق هستم، وقتي واهب از حق خود اعراض كرد، ع
شنهادي ما درست باشد، تفاوتي در محتواي جمله ينانچه ترجمه پرسد اگر چبه نظر مي» گري.يد
ز وجود دارد. اما درباره برخي از اصطلاحاتي كه در ترجمه جمله بالا از قانون مـدني وام گرفتـه   ين

  2ن اصطلاحات استفاده شود.ياتان از ايد گفت كه بهتر است در سراسر متن فارسي لويشده با
ل [لـوازم]  يكنـد، وسـا  آنكـه حقـي را واگـذار مـي    «ت: آمـده اس ـ  167ن بند ص يدر نخست .4.5

ه ي؛ مترجم عنـوان حاش ـ ...»د ينماكه در قدرت او باشد واگذار مي ييز تا جايبرخورداري از آن را ن
ز ي ـله نيحق نسبت به هدف متضـمن حـق نسـبت بـه وس ـ    «ن ترجمه كرده است: ين بند را چنيا

اي شناخته شده است كه بـه موجـب   اعدهن مطلبي قيات حقوقي چنيكه در ادب يدر حال 3».هست

                                                            
1. «Dans le cas d’un don, je ne mérite pas que le donateur renonce à son droit, mais seulement 

que celui-ci soit à moi, plutôt qu’à un autre, une fois que le donateur y a renonce.» Léviathan, 
p 135.  

است كه آن را  يمال كس  كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است يقانون مدني: مال178ماده . 2
  به بعد.  795ده ما ،در هبه -بيرون بياورد. و فصل نوزدهم 

3. «Le droit à la fin implique le droit aux moyens.», Léviathan, p 137 
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تر از آن توان صورت دقيقو حتي مي» ز هست.ياذن در شي اذن در لوازم آن ن«شود: آن گفته مي
  1»الالتزام في الشي التزام في لوازمه«را بكار برد: 

گفته شده است: » نده هستنديثاق اعمال ممكن در آيموضوع عهد و م«در بند  167در ص  .4.6
 ـدر ا 2»رد.ي ـگشي قرار مييزي است كه در حوزه دورانديثاقي همواره چيم و عهدموضوع هر « ن ي

شـور و  «رسـد   مـي  ترجمه شده است. در حالي كه به نظـر » شييدوراند« (deliberation)جمله 
 ـدرست» زنييرا  (Prudence)را در برابـر واژه  » شـي يدوراند«ش متـرجم  يتر باشد. در صفحات پ

 ـبرده است كـه كـاربرد آن در ا   ) هم بكار103(ص  (Prudentia)) و 120و  102(ص  ن مـوارد  ي
  رسد.تر به نظر ميدرست

 ـمثل «و » نيع«ست با نظر به دو مفهوم يبام ميپنجبند  167ص  در .4.7 ترجمـه  » مـت يا قي
گر تعهد نسبت به خـود موضـوع منتفـي    ي(هر چند د«... ن آمده است: يشود. در ترجمه فارسي چن

كه  3»ز ناممكن باشد ...يفاي معادل آن نيماند و اگر اه معادل آن باقي ميشود) و تنها نسبت بمي
-ن سـاقط مـي  يگر تعهد نسبت به عي(هر چند د«... ن باشد: يرسد برگردان حقوقي چنبه نظر مي

ز نـاممكن  ي ـمـت] ن يا قيفاي مثل [يماند و اگر امت] آن باقي مييا قيشود) و تنها نسبت به مثل [
  .»باشد...

ان آورده اسـت. متـرجم   ي ـسـخن بـه م  » تعهـدات  هاي سـقوط روش«هابز از  167در ص  .4.8
ن بند از يها ترجمه كرده است. هابز به وضوح در اثاقيم» منقضي شدن«را به » سقوط تعهدات«

بـه بعـد، از    264بحث كرده است. قانون مدني در مواد » ابراء تعهد«و » وفاي به عهد«دو روش 
-مـي ن مواد يگرفتن زبان و الفاظ مندرج در ا ه است كه بكارسقوط تعهدات بحث كردهاي  روش

  ن عبارات به دست دهد.يتري از اقيتواند ترجمه حقوقي دق
-لĤاز سـر م ـ «متـرجم اصـطلاح    در دو جـا،  ح قانون ششم و هفـتم، يدر توض 177در ص  .4.9
-داده مي نينان و تضمينده اطميوقتي نسبت به آ«ن جمله قرار داده است: يرا در برابر ا» شيياند

                                                            

 .777 همان،. لنگرودي؛ 1

2. «La matière ou objet d’une convention est toujours quelques chose qui tombe sous le coup 

d’une délibération.» Léviathan, ibid, p 138.  
3. «… de la chose elle-même … de sa valeur …», ibid., p 138.  
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انـد و خواهـان   خطاهاي گذشته كسـاني را كـه توبـه كـرده     انديشيلاز سر مĤد يآدمي با« ».شود
-ن داده مـي ينان و تضـم ينده اطميوقتي نسبت به آ ديآدمي با« 1»دياند ببخشابخشش

شـي  ياندلĤم ـ» د.ياند ببخشـا اند و خواهان بخششخطاهاي گذشته كساني را كه توبه كرده شود
توانـد  سـت امـا نمـي   ين معنـي ن يشي است، هر چند دور از ايشي و عاقبت انديدوراند كه به معني

  و اين دو معناي يكساني ندارند. اي باشدن جملهين چنيگزيجا
در همان بند كه از  ترجمه شده است.» رقبا«به  2»ن دعوييطرف«اصطلاح  179در ص  .4.10

ترجمـه شـده   » ه و اتفـاقي ياولتصرف «عي به يعي سخن رفته است، گونه دوم قرعه طبيقرعه طب
 ـحـق اولو «ن اصـطلاح  ياست، كه معناي حقوقي ندارد. ترجمه درست ا يـا   »ت متصـرف مقـدم  ي

متصـرف  «آمده اسـت كـه   » هيمتصرف اول«در ادامه  3است. »سبق تصرف«و » متصرف سابق«
هاي عناصـر دعـوي   يكي از روش» سبق تصرف«4درست تر است.» متصرف نخست«ا ي» مقدم

  ني و اصطلاحي شناخته شده است و بايد به درستي بكار برود.تصرف عدوا
 يشه وجدانا الزام آورند اما عملاعي همين طبيقوان«نوشته شده:  181ه ص يدر عنوان حاش .4.11

ترجمه كـرده  » تيامن«را به  (garanties)مترجم واژه  5»ت موجود باشد.يوقتي الزام آورند كه امن
اسـت. در واقـع هـابز بنـابر     » ضمانت اجـرا «نجا يژه در ان وايكه نادرست است و ترجمه درست ا

داند و مادامي كه قانون ضمانت اجرا منطق قانون، اجراي آن را منوط به وجود ضمانت اجراها مي
مسبوق بالعـدم   يكل مجعول شرع«هان، مجعول مسبوق به عدم است. ير فقينداشته باشد، به تعب

يه و وجود مقتض ـ يترتب علي. لان الحكم لا شرعا م عقلادخل تحت عنوان ترتب الحكي ي... حت

                                                            
1. «Une fois que les garanties pour l’avenir ont été données», Léviathan, p 152. «Quand on a 

obtenu des sécurités pour l’avenir », ibid, p 153.  
2. Les parties en litiges.  

3. English: First Seisure; Français: le droit du premier occupant; Latin: prima Occupatio.  

4. English: First Possessor; Français: premier occupant; latin: primus occupans.  
5. «Les lois de nature obligent la conscience en tout temps; mais pour ce qui est de leur 

mission pratique, elles n’obligent que là où l’on dispose de garanties», Léviathan, p 158.  
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عـي  ين طبيقـوان «ن بند گفته شـده اسـت:   يدر هم1».ةية الجعليعدم مانع ي، لا علعدم مانعه عقلا
وه ظاهري و عملي همواره يكن به شياي باطني براي وجدان آدمي الزام آورند ... لوهيهمواره به ش

 in foro)را در برابـر  » ظـاهري «و » بـاطني «اژه متـرجم دو و » سـتند. يآور نبـراي آدمـي الـزام   

interno)  و(in foro externo) در برابر دادگـاه  «ن به معناي ين دو اصطلاح لاتيآورده است. ا
اسـت.  » رونييالزام ب«و » الزام دروني«هستند و مقصود از آن » رونيدر برابر دادگاه ب«و » درون

رونـي دولـت را دارد.   يزام دوم پشـتوانه و ضـمانت ب  ن و اخلاق است و اليالزام نخست متكي به د
 »بـاطني «تر از قيتر و دقدرست» رونييب«و » دروني«رسد واژگان  مي حات به نظرين توضيبنابرا

آقاي عزت االله فولادوند اصطلاحات فـوق را   م كهيادآوري كنيد ين بايچنهمباشند. » ظاهري«و 
  2برگردانده است.» در دادگاه بروني«و » در دادگاه دروني«به 
شخص كسي است كه سخنان «ن فصل شانزدهم آمده است: يو در بند آغاز 182در ص  .4.12
ا يگري و يا اعمال شخص ديش دهنده سخنان يا نمايشود و ا از آن خود او تلقي مييا اعمال او ي

» ا بـه دروغ. يا اعمال منسوب به آنها باشند، خواه به راستي يگري است كه آن سخنان يز ديهر چ
كه نادرست ترجمه شـده  است  (vraie ou fictive)ترجمه » ا به دروغيبه راستي «دو كلمه آخر 

 ـست. همان طور كه عنوان ايان نينجا بحثي از راست و دروغ در ميدر ا ااساساست و  ن فصـل و  ي
دهنـد و  ندگي انجـام مـي  يا به نمابحث از اموري است كه افراد شخصاي دهدف بالا نشان مييتعر
ندگي اشاره دارد. به هر حال ينما مفهوم اتان است، بهي، كه مفهومي محوري در لو(fictive) واژه

 ـزدان باره مـي يدي را در ايترد گونههر جمله هابزش يپس و پ  ـد. اي ن دو واژه در زبـان حقـوقي   ي
 ـقـت  يبـه حق «ا ي، در حقوق مدني، و »لينده و وكيا در مقام نمايل يدر مقام اص«توانند  مي ا بـه  ي
» يـا بـه وكالتـا    اصـالتا «ي از مواد قانون مـدني بـه   ا با توجه به برخيدر اصطلاح اصولي، » جازم

كـه   ييزهـا يانـد چ انـدك «ز تكرار شده است: ين 184ن اشتباه در بند آخر ص يا 3برگردانده شوند.
كـه نتواننـد بـه     ييزهاياندكند چ«ن است: يبرگردان درست چن .4»نده آنها شدينتوان به دروغ نما

                                                            

المطبعه  ، بيروت،3ج تحقيق الشيخ عباس محمدآل سباع، ،كتاب المكاسب هحاشي؛ ، محمدحسينياصفهان. 1
 .178-9ق، ص 1419، علميه

گردآوري و  ،و قانون آزادي و قدرت، در »تغيير كاركرد قانون در جامعه امروز«فرانتس؛  نويمان،. 2
 .194- 128ص ، 1373، ويرايش و پيشگفتار از هربرت ماكوزه، ترجمه عزت االله فولادوند، خوارزمي

  . 255قانون مدني ماده  .3
4. «Il est peu de choses qui ne puissent être représentées d’une manière fictive.», ibid, p. 
164.   
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شنهادي مـا  يدر برگردان پ» به مجاز«رسد برداشتن كلمه حتي به نظر مي» ندگي شوند.يمجاز نما
ندگي و وكالت (استنابة فـي التصـرف)   يمفهوم مجاز در نهاد نما زيرا،كند خللي در جمله وارد نمي

 ـه الامـة و تنز يني در تنبيير ناينده، به تعبيل و نماينهفته است و وك ر مقـام  آنجـا كـه د   ه الملـة، ي
 لياز اص ـ »ه و صـورتي يقـت و سـا  يمجـازي از آن حق «ف مجلس شوراي ملي است، آن را يتوص

 ـ» مجـازي «ني مجلـس امـام را بـه طـور     ييدر واقع از نظر نـا  1.آورد(عصمت امام)به شمار مي ا ي
(fictive) است.» لياص«ست كه ا از او »يهسا«كند و ندگي ميينما  

                                                            

 . 56تا، ص ، بيتصحيح و مقدمه محمود طالقاني، تهران المله،الامه و تنزيهيهتنب؛ ناييني، محمدحسين. 1
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 گيري نتيجه

 ـاتان فرصتي بـود بـراي دقـت در زوا   يفارسي لو خواندن انتقادي ترجمه شـه هـابز و اثـر    ياي اندي
ــ  ــيبرجســته او. همچن ــا ب ــود، ت ــرآوردي ب ــارآموزي و ب ــين ورزش و ك ش از خطــرات و يش از پ

خود را بـري   يمخطر كرد يين كارهاينه اگر روزي به چنيآ ؛ تا هرين راه آگاه شويمهاي ا دشواري
گـران در كـار مـا    يچشـمان د  زيرا،. ينيمبگران مييوز در كار دامر كه ينيمنب ييهاو دور از كاستي

ش به جمال است يهر كه را فرزند خو«دن آنها ناتوانند: يدگان ما از دينند كه ديبمي ييها يينارسا
رو و همتـي كـه   يش ما را به نيش از پيدقت در عبارت ترجمه فارسي ب». ش به كماليو عقل خو

ب گرانسنگ در كار كرده اسـت آگـاه كـرد، در لابـلاي سـطور      ن كتايه در ترجمه ايرين بشيحس
بـر  هر بند كتـاب  م ييست اگر بگوين دور از راستي نيديديم. بنابرامجاهدت و عرق جبين او را مي

د اعتراف كرد كه ترجمه ين بايدهند. همچنگواهي ميمترجم و عزم ري يمردي و خستگي ناپذيپا
ن يچـون حس ـ  »مـرد كهنـي  «است كه در خور  فرسا ن متن بلندي كاري بس دشوار و طاقتيچن
  ه بوده است. يريبش

و  فري)ي(حقوق مدني و حقوق عمومي و حقوق ك م حقوقييدگاه مفاهيلازم است سراسر متن از د
 ـراستاري از زاويراستاري شود. حتي ويني و ويبازبحتي از نگاه اهل فلسفه  ز ي ـم فقهـي ن يه مفـاه ي

 ـن دسـت در مـتن د  يگري از ايز و درشت دينكات ر د.يفزايتواند بر غناي ترجمه فارسي بمي ده ي
توجهي جلب كند فهرستي از آن را اين نقد  چنانچهتا  مياادداشت كردهي اينسخهشوند كه در مي

م يحجم مقاله اجازه نداد تا همه نكاتي را كه يادداشت كرده بود م.يا مترجم بگذاريار ناشر يدر اخت
راين در فرصتي ديگر بخش دوم اين مقاله را منتشر خواهم كرد. بـه هـر   د بنابندر اينجا آورده شو

 ـن نكات تنها كمك و يادآوري ايمعناي  حال اتـان اسـت و   يترجمـه فارسـي لو   كـرد اري بـه به ي
ه داشـته  يرين بش ـيحس ـدكتـر  جز سپاسگزاري از همت بلند  ييتواند معنان نكات نمييگردآوري ا

هاي اين عبارات را بهانه كنيم و جهاني رنج و زحمت و هنر امها و ابه. انصاف نيست نارساييباشد
  مترجم را به هيچ آوريم. 
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